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در پانزدهمین دوره مسابقات جهانی ووشو رقم خورد

قهرمانی ساندا در دل اژدها

پانزدهمیــن دوره رقابت‌های ووشــوی 
قهرمانی بزرگســالان جهان از روز یکشــنبه 
با حضــور نمایندگان ۱۰۲ کشــور در شــهر 
شــانگهای چین آغاز شــد و روز گذشته این 
رقابت‌ها با قهرمانی ووشوکاران ایرانی به پایان 
رســید. در پایان پانزدهمین دوره مسابقات 
جهانی ووشــو، تیم ملی مردان و بانوان ساندا 
با کسب هشت مدال طلا موفق شدند در مهد 
ووشوی دنیا عنوان قهرمانی را از آن خود کنند. 
چین که به واســطه قهرمانی ســاندا در دوره 
قبلی رقابت‌ها زخم خورده بود این بار در خاک 
خودش مغلــوب جوانان ایران شــد. در پایان 
این مسابقات، چینی‌ها با کسب ۶ مدال طلا، 
یک نقره و یک برنز نایــب قهرمان این دوره از 
مسابقات شدند و ویتنام با کسب یک مدال طلا، 
دو  مدال نقره و دو مدال برنز در سکوی سوم قرار 
گرفتند. ضمن اینکه در پایان این رقابت‌ها در 
مجموع دو بخش ساندا و تالو تیم ملی ووشوی 
ایران با ۹ مدال طلا، دو نقره و یک برنز به عنوان 
نایب قهرمانی رسید. چین با ۱۴ طلا، یک نقره 
و یک برنز سکوی قهرمانی را از آن خود کرد و 
هنگ‌کنگ با پنج مدال طلا، چهار مدال نقره و 

یک مدال برنز به مقام سومی رسید.
محمدعلی مجیری در این رقابت‌ها مدال 
طلای انفرادی مسابقات تالو را از آن خود کرد. 
هانیه رجبی نیز دو مدال نقره در این رقابت‌ها 
به دســت آورد. زهرا کیانی نیز مدال برنز این 
مسابقات را کسب کرد. نکته مهم نیز این است 
که محسن محمدسیفی، شهربانو منصوریان و 
مریم هاشمی پنجمین مدال طلای خود را در 
این رقابت‌ها به دست آوردند و الهه منصوریان 
نیز که طلایی شد در این رقابت‌ها پنج مدال در 

پنج وزن مختلف کسب کرده است. 
محمدعلی مجیــری، الهــه منصوریان، 
شــهربانو منصوریان، مریم هاشــمی، عرفان 
آهنگریان، محســن محمدســیفی، یوسف 
صبری، میلاد عارفی مقام و علی خورشــیدی 
طلایی‌های ووشــوی ایران بودند. همچنین 
هانیه رجبی موفق به کسب دو مدال نقره شد 
و زهرا کیانی نیز برنز این رقابت‌ها را به دســت 
آورد. این بهترین نتیجه تاریخ تیم ملی ووشوی 
ایران از نظر مــدال‌آوری در مجموع دو بخش 
زنان و مردان در مســابقات جهانی محسوب 
می‌شود. همچنین رســیدن مجیری به مدال 
طلا در سن ۱۸ سالگی، دو نشــان نقره هانیه 
رجبی و برنز زهرا کیانی نیز نشــان از عملکرد 
موفق تالوکاران ایران دارد. اما کار بزرگ را در 
این مسابقات محســن محمدسیفی کاپیتان 
تیم ملی انجام داد. مســابقات ساندا در هفت 
وزن زنان و ۱۱ وزن مردان برگزار می‌شود که 
هر کشور مجاز به اعزام پنج نماینده در بخش 
مردان و سه نماینده در بخش زنان می‌باشد. در 
واقع در بخش ساندا رده‌بندی نهایی تیم‌ها بر 
اساس هشت مدال محاسبه می‌شود که سیفی 
نماینده چین را در نیمه‌نهایی شکســت داد و 
مانع از حضور یک ســانداکار میزبان به دیدار 

نهایی شد.
    

رستمی عازم سوییس شد!
مسابقات وزنه‌برداری سوییس که گزینشی 
المپیک اســت از ۲۴ تا ۲۷ اکتبر )۲ تا ۵ آبان( 
برگزار می‌شود. ســهراب مرادی قرار است در 
این مســابقات وزنه بزند اما در این میان یک 
وزنه‌بــردار دیگر از ایران هم راهی ســوییس 
می‌شــود. کیانوش رســتمی پیش از این به 
دنبال حضور در مسابقات سوییس بود تا بتواند 
امتیازی در دوره دوم مســابقات گزینشــی 
المپیک بگیرد اما به دلیل اتمام مهلت ارسال 
اسامی با درخواســت حضورش در مسابقات 

سوییس مخالفت شد. 
با این حال رســتمی در نظــر دارد راهی 
سوییس شود تا شــانس خود را برای حضور 
در این مسابقات بســنجد. با توجه اینکه گفته 
شده رستمی مشــکل ویزا ندارد به سوییس 
رفت. اما نکته مهم در این میان این اســت که 
اجازه وزنه‌زدن بــه کیانوش در هاله‌ای از ابهام 
قرار دارد. با توجه به اینکه نام رســتمی برای 
مسابقات رد نشده بنابراین مشخص نیست به 

او اجازه وزنه‌زدن داده شود یا خیر.

منهای فوتبال

آریا طاری

شب پیروزی پرگل برابر سایپا، 
قاعدتا نباید برای استقلالی‌ها با 
نگرانی و ناراحتی سپری می‌شد 
اما مصدومیت شــدید داریوش 
شــجاعیان و پایان زودهنگام 
فصل برای او، یــک خبر تلخ و 
نگران‌کننده برای این باشــگاه 
به شمار می‌رفت. داریوش فصل 
گذشته درست در همین دقیقه 
و همین ثانیه از مســابقه با ذوب 
مصدوم شده بود و حالا به شکل 
عجیبی، دوباره ادامه فصل را از 
دست داد. او تازه اوج گرفته بود و 
حتی شانس زیادی برای دعوت به 
تیم ملی داشت اما دومین پارگی 
رباط صلیبی، شاید فوتبال این 

بازیکن را برای همیشه تحت ‌تاثیر 
قرار بدهد. هافبــک تکنیکی و 
شکننده استقلال، قربانی برنامه 
فشرده این روزهای باشگاه شد. او 
حالا تازه‌ترین فوتبالیست همیشه 

مصدوم در فوتبال ایران است.
    

محرم نویدکیا
کاپیتان ســپاهان در ســال‌های 
متمادی و مرد اول باشــگاه در جریان 
ســه قهرمانی متوالــی در لیگ برتر، 
بدون شــک یکی از بااســتعدادترین 
فوتبالیست‌هایی بود که فوتبال ایران 
تا امروز به چشــم دیده اســت. محرم 
از هوش فوق‌العــاده‌ای بهره می‌برد و 
در زمین، همیشــه یک قدم جلوتر از 
دیگران بود. اهمیت او زمانی بیشــتر 
از همیشه مشخص می‌شد که یکی از 

دیدارهای سپاهان را از دست می‌داد 
و نمی‌توانست تیمش را همراهی کند. 
پاس‌های دقیق و تماشایی، مهم‌ترین 
ویژگی این بازیکن بودند. هافبکی که 
برای تیم ملی امید و تیم ملی بزرگسالان 
نیز بازی کرد اما هرگز نتوانست در تیم 
ملی نیز جایگاه مستحکمی به دست 
بیاورد. نویدکیا مورد توجه باشگاه‌های 
خارجی نیز قرار گرفت و مدتی به بوخوم 
رفت اما آنقدر با مصدومیت دســت و 
پنجه نرم کرد که دیگر شانســی برای 
بقا در فوتبال اروپا نداشت. نویدکیا در 
فوتبال ایران، یکــی از بهترین‌ها بود. 
یک ستاره خاص و متفاوت. با این حال 
مصدومیت هیچ‌وقت دست از سر این 
بازیکن نحیف برنداشت. رباط‌های او 
بارها و بارها آسیب دیدند و مانعی برای 
پیشرفت هافبک شماره چهار سپاهان 

شدند. با وجود همه این مصدومیت‌ها، 
همچنان از او به عنوان یکی از بهترین 
بازیکنان تاریخ باشــگاه سپاهان یاد 

می‌شود.
مجتبی جباری

»زیــدان آســیا« فقــط یکی از 
لقب‌هایــی بود کــه در فوتبال ایران 
برای ستاره شــماره هشت استقلال 
ساخته شــد. مجتبی همیشه کمی 
ناسازگار بود و به ســادگی با مربی‌ها 
و روســای باشــگاه‌ کنار نمی‌آمد اما 
هیچ‌کس نمی‌توانســت از توان فنی 
بی‌نظیر او، چشم‌پوشی کند. جباری 
هم فوق‌العــاده پاس مــی‌داد و هم 
خوب گل می‌زد. او برای سال‌ها یک 
جواهر درخشان در ترکیب استقلال 
محسوب می‌شــد و هواداران باشگاه 
نیز به شدت شیفته‌اش بودند. سال‌ها 

بازی در اروپا و ســال‌ها درخشــش 
در تیم ملی، سرنوشــتی بود که همه 
برای مجتبــی حــدس می‌زدند اما 
آســیب‌دیدگی‌ها، کاری کردند که 
او حتی یــک روز نیز تجربــه بازی 
در فوتبال اروپا را نداشــته باشــد. 
»هشت شاکی« در دوران فوتبالش 
از آســیب‌دیدگی‌ها به سختی ضربه 
خورد. پس از هر تــکل در زمین، این 
خطر وجود داشــت که او مستقیما 
بــه آمبولانس منتقل شــود. پس از 
یک دوره بازی در لیگ قطر، جباری 
برای ســپری کردن سال‌های پایانی 
فوتبالش به اســتقلال برگشــت اما 
دیگر شــباهتی به آن مهره بی‌نظیر 
سابق نداشــت. مهره‌ای که اگر دائما 
مصدوم نمی‌شــد، می‌توانست برای 
بزرگ‌ترین باشــگاه‌های اروپایی به 

میدان برود.
فردین عابدینی

وقتی تنها 17 ســال داشــت، در 
ترکیب اســتقلال به میدان می‌رفت. 
اولین بازی‌های او، وعده کشــف یک 
اســتعداد کم‌نظیر را به فوتبال ایران 
مــی‌داد. او یکی از اولیــن مهره‌هایی 
بود کــه امیرقلعه‌نویی بــا خودش به 
تبریز برد. فردین خیلی زود درخشش 
در تیم ژنــرال را آغاز کــرد اما از یک 
جایی به بعد، مصدومیت کسب و کار 
همیشگی او شــد. عابدینی که بیشتر 
از زمیــن در کلینیک باشــگاه دیده 
می‌شد، ســرانجام از تراکتور طرد شد 
و ســال‌های ناامیدکننده‌ای را سپری 
کرد. فوتبالیستی که یک روز قرار بود 
برای تیم ملی به میــدان برود، حالا در 
ماشین‌سازی توپ می‌زند و خیلی‌ها 

دیگر نامش را نیز از یاد برده‌اند.
محسن کریمی

قبل از داریــوش، او اولین قربانی 

پارگی ربــاط صلیبی در تیــم آندره‌آ 
استراماچونی بود. با این وجود هیچ‌کس 
از مصدومیت محسن، شگفت‌زده نشد. 
چراکه تعداد آسیب‌دیدگی‌های این 
فوتبالیست، به مراتب بیشتر از تعداد 
بازی‌های او برای اســتقلال است. اگر 
این اتفاق‌های شوم در مسیر محسن 
قرار نمی‌گرفت، استعداد این بازیکن 
می‌توانست او را به یکی از ستاره‌های 
فیکس استقلال تبدیل کند اما دوران 
نمایش‌های خوب او در تیم، همیشه با 

یک آسیب‌دیدگی کوتاه شدند.
امیدرضا روانخواه

شــهرت روانخواه در اســتقلال، 
به گل‌زنــی‌اش در دو دربــی رفت و 
برگشت یک فصل مربوط می‌شود. با 
این حال یک دلیل دیگــر برای به یاد 
آوردن این بازیکن نیز وجــود دارد و 
آن، آسیب‌دیدگی‌های تکراری است. 
روانخواه عضله‌های قدرتمندی نداشت 
و با وجــود توانایی‌هایــش در زمین، 
فرصت‌های زیادی را برای تثبیت ‌شدن 
در استقلال از دســت داد. او سرانجام 
کوتاه آمد و تصمیم گرفت خیلی زود به 
دوران فوتبالش پایان بدهد. روانخواه 
پس از تــرک دوران بازی، به ســراغ 

مربیگری رفت.
کمال کامیابی‌نیا

بیشــتر از یک ســال اســت که 
پرسپولیسی‌ها به آسیب‌دیدگی کتف 
کمال کامیابی‌نیا خــو گرفته‌اند. او هر 
چند مســابقه یک بار، ناگهان کتفش 
را می‌گرفــت، روی زمین می‌افتاد، به 
بیمارستان منتقل می‌شد و یک بازی را 
از دست می‌داد. کمال بالاخره تصمیم 
گرفت کتفــش را جراحی کند اما این 
اتفاق در بدترین زمان ممکن رخ داد و 
موجب شد او دیدارهای حساس زیادی 

را در شروع این فصل از دست بدهد.

ستاره‌هایی که همیشه در خطر آسیب‌دیدگی بودند

فوتبالیست شکستنی!

اتفاق روز

سوژه روز

اولین شب از هفته سوم مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان، دوئل‌های جذاب، پرگل و هیجان‌انگیز 
زیادی داشت. آن‌چه بیشتر از هر چیزی در این 
مسابقه‌ها به چشم می‌آمد، »بازگشت« سه چهره 
خاص از کابوس‌های بزرگ و تمام‌نشــدنی بود. 
زین‌الدین زیدان، مائوریتسیو پوچتینو و پائولو 
دیبالا، روزهای پرانتقادی را پشت سر گذاشته 
بودند اما حالا بــه همه ثابت کردنــد که از چه 
ارزش‌هایی برخوردار هســتند. در رسانه‌های 
مختلف، شــنیده می‌شــد که زیزو در صورت 
شکســت رئال برابر گالاتاســرای از کار برکنار 
خواهد شــد. جو اســتادیوم خانگی گالا، کاملا 
به ضرر کهکشــانی‌ها به نظر می‌رسید اما آنها با 
تک‌گل نیمه اول تونی کروس، توانســتند همه 
امتیازهای این بازی را به دســت بیاورند و شغل 
سرمربی تیم‌شان را نیز حفظ کنند. اشاره تونی 
کروس به نیمکت تیم پس از بــاز کردن دروازه 

تیم ترکیه‌ای، نشان می‌داد که همه مادریدی‌ها 
خواهان حفظ سرمربی تیم‌شان هستند. رئال در 
این مسابقه در فاز هجومی فوق‌العاده ظاهر نشد 
اما بخشــی از ضعف‌های دفاعی همیشگی‌اش 
را برطرف کرد. چهره ویژه این نبرد تیبو کورتوآ 
بود که بالاخره توانســت با چند سیو تماشایی، 
برای تیمش کلین‌شیت کند. اتفاقی که در رئال 
مادرید به ندرت برای این گلر رخ داده است. زیزو 
که همین هفته در زمین مایورکا تســلیم شده 
بود، حالا با این پیروزی در لیگ قهرمانان آتش 
انتقادها را سرد کرد. این اتفاق برای پوچتینو نیز 
رخ داد. مرد آرژانتینی و تیمش که در مســابقه 
اروپایی قبلی‌اش برابر بایرن به شدت تحقیر شده 
بودند، این بار پنج بار دروازه ســتاره سرخ را باز 
کردند. هری کین و ســون هیونگ مین که این 
هفته‌ها از فرم همیشگی‌شان دور بودند، هرچه 
فریاد داشــتند بر ســر حریف صربستانی‌شان 

کشیدند! پوچ که مدت‌هاست خندان دیده نشده 
بود، ســرانجام پس از مدت‌ها در پایان این بازی 
با خوشرویی به ســوال‌های خبرنگارها جواب 
داد و اعلام کرد که بالاخره حاضر شــده یک روز 
مرخصی به همه اعضــای تیمش بدهد. حتی با 
وجود شکست قبلی برابر بایرن، به نظر می‌رسد 
اسپرز مشکلی برای عبور از این مرحله نداشته 
باشد. آنها این هفته باید در لیگ برتر خودشان 
را برای نبرد با لیورپول آماده کنند. مسابقه‌ای که 
یک چالش بزرگ برای مرد آرژانتینی و تیمش 

خواهد بود.
بجز زیزو و پوچ، دیدارهای سه‌شنبه‌شب لیگ 
قهرمانان یک چهره نجات‌یافته دیگر نیز داشت. 
پائولو دیبالا در دقایق پایانی مسابقه، دو بار موفق 
به گل‌زنی برای یووه و تیمش را از شکســت، به 
پیروزی رســاند. بازی برای تیم ساری به شدت 
گره خورده بود و به نظر می‌رسید آنها فاصله‌ای با 
یک شکست خانگی برابر لوکوموتیو مسکو ندارند 
اما بیانکونری با قدرت برگشت و همه امتیازهای 

بازی را تصاحب کرد. 

دیبالا تابســتان بسیاری ســختی را پشت 
ســر گذاشــت. یووه این بازیکن را در فهرست 
خروج قرار داد و بر ســر او با منچســتریونایتد 
 مذاکره کرد اما دیبالا به هیچ قیمتی حاضر نشد 

به یونایتد برود. 
او در یووه باقی ماند تا برای جایگاهش مبارزه 

کند و پس از چند هفته نیمکت‌نشینی، حالا با 
این دبل فوق‌العاده دوباره به همه نشــان داد که 
باید بخشــی از ترکیب ثابت بیانکونری باشد. او 
یک شب رویایی را پشت ســر گذاشت. درست 
مثل زین‌الدین زیدان و پوچتینو که با پیروزی، 

فشارها را پشت سر گذاشتند.

آریا رهنورد

تغییر سرمربی، شاهین بوشهر و گل‌گهر سیرجان را در لیگ 
برتر از مسیر شکست خارج نکرد. این هفته شاهین برابر نفت 
مسجدسلیمان شکست خورد و گل گهر نیز نتیجه را به سپاهان 
واگذار کرد. هفت هفته پس از شــروع فصل جدید، تیم‌های 
تازه‌وارد همچنان در حســرت اولین پیروزی‌شــان هستند و 
همچنــان در آخرین رده‌های جدول دیده می‌شــوند. این دو 
تیم تا امروز روی هم تنها چهار امتیاز به دست آورده‌اند. با این 
وجود بعید به نظر می‌رسد تغییر سرمربی، تحول بزرگی برای 
آنها به وجود بیاورد. چراکه پیش از این تیم‌های تازه‌وارد زیادی 
با عوض کردن ترکیب نیمکت، از چاله به چاه افتادند و در نهایت 

نیز سقوط کردند.
همین چند ماه قبل بود که جشــن صعود شاهین بوشهر و 
گل‌گهر سیرجان به لیگ برتر برگزار شــد. شاهینی‌ها عبدا... 
ویسی را قلم‌دوش کردند و سیرجانی‌ها با وینگو بگوویچ بالاخره 

به آرزوی دور و درازشان برای حضور در سطح اول فوتبال ایران 
رسیدند. وینگو و ویسی دست به کارهای بزرگی زدند و در بوشهر 
و سیرجان، به قهرمان‌هایی بزرگ تبدیل شدند. به نظر می‌رسید 
پس از محقق شدن آرزوی صعود، دو باشگاه برای حضور پرقدرت 
در لیگ برتر آماده شــوند. گل‌گهر در بین لیگ ‌یکی‌ها، تیمی 
ثروتمند به شمار می‌رفت و تصور می‌شد شهرداری بوشهر نیز 
کمی بیشتر قدر سهمیه لیگ برتری استان را بداند و تیم را کاملا 
مهیای حضور در رقابت‌های لیگ برتر کند. در عمل اما اتفاق‌های 
کاملا متفاوتی به وقوع پیوست. نماینده سیرجان، چند چهره 
شناخته ‌شده را به خدمت گرفت اما میان بسیاری از این نفرات، 
یک ویژگی مشترک وجود داشت و آن، این بود که آنها در پایان 
مسیر فوتبال‌شان قرار داشتند و دوران موفقیت‌شان در لیگ را 
پشت سر گذاشته بودند. تیمی که بیشتر از هر چیزی به فاکتور 
تجربه نیاز داشت، نمی‌توانست از نفراتی مثل بهنام برزای، مهدی 
زبیدی و مهرداد بایرامی برای اوج گرفتن در لیگ استفاده کند. 
اوضاع برای شاهین به مراتب بدتر نیز بود. گلر سوم پرسپولیس 
و صادق بارانی، تنها خریدهای شناخته‌ شده شاهین به شمار 
می‌رفتند. سرمربی این تیم بارها تاکید کرد که »ابزار« کافی را 
برای نتیجه گرفتن در اختیار ندارد اما شاهین نیز بودجه کافی 
را برای خرید بازیکنان خوب در اختیار نداشت. وینگو بگوویچ و 

عبدا... ویسی زودتر از هر مربی دیگری در لیگ برتر، شغل‌شان 
را از دســت دادند. جالب اینکه هر دو باشــگاه پس از برکناری 
مربی‌های‌شــان به ســراغ علی دایی و علی کریمی رفتند اما 
دورنمای دو تیم ابدا برای این دو مربی جذاب به نظر نمی‌رسید. 
گل‌گهر به سراغ مجید جلالی رفت و این مربی را در اختیار گرفت 
اما تکلیف شاهین هنوز هم روشن نشده است. با این روند به نظر 
می‌رسد آنها از همین حالا کاندیداهای جدی سقوط از لیگ برتر 
باشند. شاید حتی قبل از پایان لیگ نوزدهم، بازگشت هر دو تیم 

به لیگ یک قطعی شود.
تا این فصل، تیم‌های تازه‌وارد زیادی کمی پس از صعود به 
لیگ برتر، سرمربی‌های‌شان را تغییر دادند و سرانجام، چیزی به 
جز سقوط نصیب‌شان نشد. هشت سال قبل؛ مس سرچشمه 
پنج هفته بعد از صعود به لیگ برتر، سرمربی‌اش را تغییر داد و 
احمد سنجری را برکنار کرد. مس در نهایت در پایان همان فصل 
دوباره به رقابت‌های لیگ یک برگشت. یک سال بعد، پیکانی‌ها 
که تازه به لیگ برتر برگشته بودند، عبدا... ویسی را برکنار کردند 
اما با فیروز کریمی نیز طعم سقوط را چشیدند. در همان فصل، 
این اتفاق برای گهر دورود نیز رخ داد. تیم تازه‌ لیگ‌ برتری شده، 
در یک فصل چهار مربی مختلف را آزمایش کرد و دست به هر 
کاری زد تا در لیگ ماندگار شود اما در پایان فصل در بین تیم‌های 

سقوط کننده قرار گرفت. در همان فصل، آلومینیوم هرمزگان نیز 
همین تقدیر را تجربه کرد. تیمی که در اولین فصل صعود به لیگ، 
پرویز مظلومی را جانشین اکبر میثاقیان کرد اما نامش در بین 
سقوط‌کننده‌ها دیده شد. استقلال اهواز در لیگ برتر پانزدهم و 
ماشین‌سازی لیگ برتر شانزدهم نیز تیم‌های دیگری بودند که 
سرنوشت، خواب سقوط را برای‌شان دیده بود. تیم‌هایی که لیگ 
برتری شدند، سرمربی‌شان را زود عوض کردند و به سرعت به 
لیگ یک برگشتند. در 9 فصل گذشته، 6 تیم تازه‌وارد با فرمول 
تغییر سرمربی، دوباره به لیگ یک برگشتند. آنها برای عوض 
شدن شرایط، صبر نکردند و به همین خاطر، تاوان سختی دادند.

عبور از مانعی مثل لیــگ یک با آن زمین‌هــای ناهموار و 
حاشیه‌های متعدد، یک ماموریت بی‌نهایت دشوار است اما ظاهرا 
تیم‌هایی که این فرصت فوق‌العاده را به دست می‌آورند، هنوز 
متوجه نیســتند که چه اتفاق بزرگی برای‌شان رخ داده است. 
23 هفته، زمان زیادی برای نجات شاهین و گل‌گهر از وضعیت 
فعلی‌شان است اما دو تیم تا امروز نشانی از »تغییر« نداشته‌اند. 
بوی بهبود از اوضاع آنها شنیده نمی‌شود. مرور گذشته نیز نشان 
می‌دهد که فعلا همه چیز حکایت از ســقوط احتمالی آنها در 
پایان فصل دارد. بعید است که با این روند دوران دوری این تیم‌ها 

از لیگ یک، چندان طولانی شود.

سه‌شنبه جادویی برای زیزو، پوچ و دیبالا

شب نجات!

تغییر مربی؛ دامی برای تازه‌واردها

چاله و چاه!
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